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ماجراي داستان »هانس کریستین آندرسن« از آنجا شروع 
پادشاه  نزد  به  و  شده  شهري  وارد  شیاّد  دو  که  مي شود 
رفتند. آن ها خود را خیاّط معرفي کردند و گفتند که قادرند 
لباس هایي بدوزند زیبا و شکیل با خصوصیتي خاص که 
فقط افراد باهوش مي توانند آن را ببینند. آن ها کارشان را به 
دستور پادشاه آغاز کردند و هر روز به ازاي بافت پارچه ها و 
دوخت لباس هایي که هیچ کس آن ها را نمي دید، کیسه هاي 
زر و طلا پاداش مي گرفتند. این در حالي بود  که همة مردم 
منتظر روزي بودند که لباس جدید پادشاه آماده شود. روز 
موعود که فرا رسید؛ در همان زماني که پادشاه و مردم سرگرم 
لباس هاي ناپیدا بودند، دو شیاّد حقّه باز از شهر دور مي شدند 
و کیسه هاي زر و جواهر و سرمایه هاي مردم شهر را با خود 

مي بردند!
نظیر همین داستان و ماجرا را در ایرانِ دورة قاجار شاهد 
بودیم. ایران به دلیل هم مرزي با هند )مستعمرة بریتانیا(، براي 
انگلیسی ها اهمیت فوق العاده اي داشت. هم زمان با انقلاب 
بلشویکي در روسیه و ایجاد فضاي باز یکه تازي، انگلیسي ها 
که تا حدودي خیالشان از بابت رقیب خود )روسیه( آسوده 
گشت، فرصت را براي عقد قراردادهاي ریز و درشت نفتي 
و غیر نفتي و در اختیار گرفتن معادن و منابع و برقراري 

زنان بي حجاب 
شریک جرم اشغالگران

اشاره:
مبارزه با حجاب اسلامي و عفّت 
عمومي جامعه در کشورهاي اسلامي، 
هیچ گاه یک پدیدة دروني نبوده، 
بلکه منشأ بیروني داشته است. این 
پدیدة تهاجم استعماري با هدف 
مسخ هویت اسلامي مردم، ترویج 
فرهنگ غرب، رواج ابتذال و نهایتاً 
انهدام اساس استقلال مسلمان ها 
و دست یابي بر منابع و ثروت هاي 
کشورهاي مسلمان بوده و مي باشد.

سمیهّ طاهریان
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پیوند هر چه محکم تر بین ایران و هند و براي استحکام حاکمیت بر 
هند مناسب دیدند و در این میان پادشاهان قاجار سرگرم سفرهاي 
خارجي و سفارش لباس هاي پر زرق و برق فرنگي براي درباریان 

بودند.
کار تا آن جا پیش رفت که منجر به قرارداد 1919 شد. این قرارداد 
آنچنان منافع و استقلال ایران را در معرض خطر قرار مي داد که حتي 
احمد شاه خوشگذران و جوان نیز از پذیرش آن سر باز زد. این 
اتفاق و مقاومت هایي این چنین در برابر زیاده خواهي هاي استعمارگر 
انگلیسي، موجب شد تا آن ها برنامه اي چند ساله براي روي  کار 
آمدن دولت و سلطنت پهلوي و تغییر چهرة استعمار، تدارک ببینند.

با شروع سلطنت رضاخان، بسیاري از خواسته هاي انگلیس تحقّق 
قطعي یافت؛ از تأسیس شعبات تجاري، جاده سازي، ایجاد بانک ها 
گرفته تا گرفتن امتیازات استخراج معادن و نفت. البته رضاخان نیز به 
عنوان پادشاه پهلوي بسترسازي اجتماعي و فرهنگي و سیاسي را بر 
عهده گرفت تا امور هر چه بهتر و بیشتر بر وفق مراد انگلیسي ها پیش 
رود؛ چرا که بعد از قاجار و مشروطه، استعمار براي حضور در ایران 
نیازمند زمینه ها و شرایط مناسب بود و به تجربه و تعلیم متفکران 
خود فهمیده بود که هر انسان چنان عمل مي کند که فکر مي کند. پس 
باید در فکرها رسوخ مي کرد و آن ها را همگام مي نمود تا بتواند با 

کمترین هزینه، سال ها بر یک کشور حکومت نماید.
یکي از راه کارهاي اصلي براي تغییر فرهنگ و فکر ملّت، بي حجاب 
کردن زن مسلمان بود. بنابراین رضاشاه مأمور شد قانون تغییر لباس 
و کشف حجاب را اجرایي کند تا گفتة »فرانتس فانون« بانوي 
اندیشمند و نویسندة انقلاب الجزایر محقق شود که: »استعمارگران 
هرگاه مي خواهند بر ملّتي پیروز شوند، اول فرهنگ آن ها را تغییر 
مي دهند. وقتي ملت تغییر فرهنگ داد، از استعمارگران احساس 
بیگانگي نخواهد کرد و هویت ملي خود را از دست خواهند داد و 

آن وقت سیطره بر آن ها آسان است.«1 
قانون کشف حجاب در ایران به دنبال افغانستان و ترکیه و مصر 
تحت نظارت سخت گیرانة رضاشاه آغاز شد. روز 17 دي 1314 
شاه به همراه تاج الملوک )ملکه( و دو دخترش »شمس« و »اشرف« 
در دانشسراي مقدماتي بدون حجاب حاضر شد و از آن روز تمام 
نیروهاي نظامي اعم از لشکرها، تیپ ها، هنگ ها، ادارات دولتي و 
وزارتخانه ها و وزراي آن، نیروهای انتظامي مثل شهرباني و امنیه، 
اکثر وقت و نیروي خود را براي اجراي این قانون به صحنه آوردند. 
همان که انگلیس به دنبال آن بود؛ اگر زنان را هر چند با زور سرنیزه و 
استبداد به طرف تز خود جلب مي کرد، بعد از مدتي بي حجابي عادي 
مي شد و دیگر احتیاجي به زور و قلدري نیست و این عادت جدید 
به صورت خودکار اثرات خود را در جامعه خواهد گذاشت و کم کم 
فرهنگ بي حجابي منجر به گرایش به سیستم فرهنگي غیرخودي و 
بیگانه خواهد شد و چون فرهنگ استعمار تبلیغ شده و غالب گشته، 

تمایل به آن شدت خواهد گرفت و وقتي شیفتة آن شد، دیگر نیاز به 
نیروي استعمارگر نیست. 

فانون در این باره مي گوید: »در نظام استعماري فرهنگي هر چین 
مغزی افراد سنگر یک سرباز استعماري است و کار سرباز استعمارگر 
را انجام مي دهد. بنابر این براي استعمارگر چه بهتر از آن که ارزش هاي 
عیني اش مورد قبول واقع شود، منتها لباس خاصي به خود گیرد تا 
قابلیت قبول آن از طرف مردم بیشتر گردد. مثلاً کراوات و کفش نوع 
فرنگي مورد قبول قرار گیرد و در جامعه ارزش یابد ... این بار خود 
ملت است که خویش را به یوغ استعمار در بند مي کشد.« 2 در واقع 
مغز هر زن و مرد جاي اشغالگر را گرفته، در جهت منافع و ارادة  او 
حرف مي زند، معاشرت مي کند، فکر مي کند و حتي مبارزه مي کند 
تا اندازه اي که »زنان بي حجاب شریک جرم اشغالگران«3 محسوب 

مي شوند.
به همین ترفند، در طول حکومت پهلوي ها، تمام منافع اقتصادي 
کشور به جیب انگلیسي ها سرازیر شد و شاهد صادق آن حضرت 
امام خمیني )ره( است. ایشان در کتاب »کشف الاسرار« مي فرماید:  »... 
آن روز که کلاه پهلوي سر آن ها  گذاشتند، در همة این مراحل اجانب 
که نقشه هاي خود را مي خواستند عملي کنند و با کلاه گذاشتن بر 
سر شما مي خواستند کلاه را از سر شما بردارند... غافل از آن که در 
سرتاسر کشور افتخارات تاریخي شما را بردند و در سرتاسر کشور 
منابع ثروت شما رفت و از دریا ]خلیج فارس[ تا دریاي شمال 

]دریاي خزر[ را زیر پا درآوردند.«4
تا اواسط دهة 50 که برخي جنبه هاي تشیعّ قوت گرفت و ایدئولوژي 
انقلابي تغذیه شد و حجاب آشکار زن مسلمان که هنوز بر حفظ 
حیثیت ایدئولوژیک کشورش اشعار داشت، از تاکتیک هاي مؤثر 
مبارزه علیه استکبار تلقي گشت و در عرصة  نبرد با طاغوت به فرم 
رزم مبدّل شد. حجاب اصیلي که از حوزه و مسجد و کوچه و بازار 
ایران برخاست و به عنوان یکي از اصول نمادین مبارزه در عرصه 
انقلاب جهاني اسلام به تثبیت رسید. با پیروزي انقلاب اسلامي 
روشنفکران دیني چون شهید مطهري )ره(، شهید بهشتی)ره( و 
آیت الل سیدمحمود طالقاني )ره(، به تبیین نقش تعیین کننده حجاب 
پرداختند. ممنوعیت اختلاط دختر و پسر در مدارس و محیط هاي 
عمومي، الزام قانوني حجاب از اولین اقدامات جمهوري اسلامي 
بود، در نظام جدید ایران حجاب به صورت یک دلالت حتمي و 
قوي سیاسي و ایدئولوژیکي درآمد و به تدریج به رسانه اي نمادین 
براي مبارزه با غرب و استعمار تبدیل شد. در واقع بازگشت زنان به 
حجاب فراخواني براي مقاومت در مقابل برتري امپریالیسم بود، نه 

این که زنان را به بازگشت به درون خانه دعوت کند.
در مقابل، کوتاه شدن دست استعمارگران از منابع ایران از طرفي و 
استقلال کشوري مسلمان برایشان بسیار گران آمد. تغییر فرهنگ را 
این بار از طریق تبلیغات و رسانه ها و به طرز غیر مستقیم در دستور 
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کار خود قرار دادند و تهاجمي فرهنگي را آغاز کردند – همانند 
آنچه در اندلس و انقلاب الجزایر دنبال شده بود – به امید تحقق 
جملة وزیر مستعمرات انگلیس به مستر همفر جاسوس انگلیسي: 
»ما اسپانیا را از کفّار )مسلمین( فقط به سبب شراب و فحشا پس 
گرفتیم و امیدواریم بتوانیم تمام بلاد را با این دو قدرت نیرومند به 

دست آوریم.«5 
حضور  بدحجاب،  ملي پوش  زن  ورزشکاران  ظهور  امروز  و 
بي حجاب ها در جشن ها و جنگ هاي سازمان هاي دولتي، استفاده 
دیش هاي  شدن  فراوان  تلویزیوني،  برنامه هاي  در  بدحجابي  از 
ماهواره اي و بي تفاوتي سازمان های بازدارنده و اختلاط در مسابقاتي 
مانند اتومبیلراني و پینت بال ها و ... کا را به جایي رسانده که ائمه 
جمعه مرثیة دردناک حجاب سر داده6 و از گزارش هاي هنجارشکني 
و دوچرخه  سواري بانوان در خیابان ها و خوانندگي هاي مختلط و 

بي بند و باري در سواحل شمال خبر دهند.
پایان غم انگیز انقلاب الجزایر را نیز مي توان نتیجة همین روند دانست 
که فانون آن را این گونه بیان مي کند: »مسئولان حکومتي بعد از هر 
موفقیت ثبت شده ]بي حجاب شدن یک زن الجزایري[ بیشتر معتقد 
مي شدند که زن الجزایري تکیه گاهي است براي نفوذ غربیان در 
جامعه بومي. هر چادري که دور انداخته مي شود، افق جدیدي را 
که تا آن هنگام بر استعمارگر ممنوع بود، در برابر او مي گشاید. پس 
از دیدن هر چهرة بي حجابي، امیدهاي حمله ور شدن اشغالگر، ده 
برابر مي گردد. با هر چادري که رها مي شود، گویي جامعه الجزایر 
خویشتن را به مکتب ارباب تسلیم کرده و تصمیم مي گیرد تحت 

رهبري و انقیاد اشغالگر عادت و رسوم خویش را تغییر دهد.«7
داستان »لباس جدید پادشاه« نوشتة  هانس آندرنس، برخلاف آندلس 
و انقلاب الجزایر، با فریاد کودکي، پایاني خوش یافت؛ پسر بچه اي 
که از میان جمعیت شجاعانه فریاد زد: پادشاه برهنه است و لباسي در 

کار نیست، دزدان سرمایة شهر را مي برند!

انتخاب با ماست تا کدام پایان را برگزینیم. امروز که غرب با ایجاد 
شبکه هاي صوتي و تصویري و ماهواره اي و هزینه کردن مبالغ 
هنگفت وانمود مي کند راه پیشرفت و تمدن را براي زن ایراني به 
ارمغان آورده، در میان تبلیغات گسترده و ترس مردمان از اتهام به 
ناپاکي و تحجر، ما باشیم که همچون کودک داستان آندرسن فریاد 
برآوریم که تمدني در کار نیست و حاصل این همه مد و پارچه ها و 
لباس ها و ... برهنگي است؛ برهنگي فرهنگي و به دنبال آن برهنگي 
سیاسي و اقتصادي. بیدار باشیم که دزدان، استقلال و سرمایه هاي ما 
را هدف گرفته اند و کاري کنیم یا آن که تلخکامي مسلمانان آندلس و 

الجزایر را این بار با تبعاتي وسیع تر پذیرا شویم؟!
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